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 شهريار، گلزار شهداي باباسلمان: خاكسپاريمحل 
 
 فرازي از وصيتنامه 

اي خداي بزرگ،  .آيممرا بپذيركه تنها براي رضاي تو به جبهه مي تو لها،بارا
كه براي فداكردن دارم،  ترين چيزي را ارزش اميدوارم با فرمان تو را مطيع هستم و

يعني جانم را،كه آن را هم خودت به من عطا كردي، بتوانم به بهترين نحو در 
  .كنم فدا راهت 
 



 

 
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي مذهبي، در روستاي باباسلمان  در خانواده1316 سالشهيد محمدعلي نصيري در 
ايشان از طريق  .وي از تحصيلات قرآني برخوردار بود .ديده به جهان گشود شهريار،

بضاعت و توانش به  حد در خيرخواه بود و .پرداختكشاورزي به تأمين معاش خانواده مي
هاي زراعتي به كشاورزان روستاي  تحويل زمين چاه وحفر  در .كرد نيازمندان كمك مي

 .باباسلمان نقش بسزايي داشت
كرد و  در زمان پيروزي انقلاب اسلامي، در تظاهرات برضد رژيم پهلوي شركت مي

هاي رژيم  همچنين، در فرار سربازان از پادگان ها زخمي شد؛ چندين بار نيز در راهپيمايي
 . طاغوت نقش مؤثري داشت

يكي از همرزمانش نقل  .ها رفتع جنگ تحميلي با توجه به سن زيادش به جبههبا شرو
و عبادت نيمه  اهل تهجد او باصفا و .شهيد نصيري در منطقه به باباعلي معروف بود: درك مي

 نماز صبح ي ه فريضي هرزمندگان با صداي اذان صبح باباعلي براي اقام .شب بود
 .خاستند مي بر

، )10و  8(والفجر ،)5و1(المقدس،كربلاي عمليات از جمله بيتچندين  ايشان در 
وت حضور و و در مناطق عملياتي خرمشهر، مهران، دربنديخان، حلبچه و ما)4(المقدس بيت

قبل از شهادتش چندين بار مجروح شد تا  هاي زيادي از خود نشان داد و داشت و رشادت
اثر   حلبچه، بري ه در منطق)10(والفجر، در عمليات 10/1/1367اينكه سرانجام، در تاريخ 

 .بمباران هوايي نيروهاي بعثي به فيض عظيم شهادت نايل آمد



 

سه دختر به يادگار مانده است  پسر و شايان ذكر است كه از اين شهيد بزرگوار چهار
اثر  ، بر1361سال  عمليات مسلم بن عقيل، در االله در فرزندانشان به نام ولي كه يكي از
 . جانبازي مفتخر گرديدي هبه درج ر مستقيم قطع نخاع شد واصابت تي

او بسيار مؤمن، دلسوز، مخلص و مددكار ضعيفان بود و به  ؛هاي اخلاقي ويژگي
 .داد  ارحام خيلي اهميت ميي هصل

  شهيد اني به نقل از همرزمتخاطرا
يك هفته از  حدود. المال بسيارحساس بود  نادرست از بيتي هيشان نسبت به استفادا) 1

سازي شهر فاو صورت گرفت   د آزا  به منظور1365كه در سال) 8(عمليات والفجر
رژيم بعثي عراق دائماً منطقه را بمباران . حساس بود و عمليات خيلي دشوار .گذشت مي
دركنار اروندرود،  ، υسيدالشهدا 10لشكر )س(زينب رزمندگان گردان حضرت  .كرد مي
آرايش پدافندي  سازي نيروها، به منظور آماده )خط مرزي(هاي خسروآباد نخلستان در

جي زنِ ويژه انتخاب .پي.داشت از بين غواصان،آر  گردان قصدي فرمانده .گرفته بودند
اي داده شد تا به هدف مشخصي  به هريك از آنها گلوله .چند نفري داوطلب شدند .كند

گيري  با دقت نشانه .علي رسيدنوبت به بابا .هيچ كس نتوانست به هدف بزند .شليك كنند
. اي ديگر شليك كند درخواست كردند گلوله همه صلوات فرستادند و .به هدف زد كرد و

 .»باباعلي يك سهميه از بيت المال داشت كه آن را هم به هدف زد«: او تأملي كرد وگفت
حاج محمد علي معلم قرآن بود هر جا كه او حضور داشت، مشـكل دينـي و معنـوي             ) 2

داد و خـود در انجـام         او به مسائل شرعي آنان بخوبي پاسخ مي       . شد  ها احساس نمي    راي بچه ب
ها را هـم اهـل نمـاز شـب            شد و بچه    نماز شبش ترك نمي   . قدم بود  فرايض و مستحبات پيش   

 .كرده بود



 

ولـي  . به خاطر كارهاي فرهنگي و قرآني گردان، مدتي او را از رزم معاف كرده بـوديم               
با وجودي كه سن و سـال زيـادي         . رار زيادي براي حضور در عمليات كرد      در آن اواخر اص   

. هاي رزم هم شاهد بوديم كه حاجي واقعاً مرد ميـدان اسـت              از او گذشته بود ولي در صحنه      
 .سرانجام حاجي در كربلاي حلبچه جاودانه شد

 

 ...ياد باد 
 يــاد آن ايــام شيــريــن يــاد بـاد 

 ر غوغاي بادعشــق تنــها مــانده د
 آرزومــان كربــلا بــود و نـجـف

 جـان و سر داديــم در راه هـدف
 هاي غرق خون يـاد بـاد آن چفيه

 ياد ســرهاي شنــاور در جــنون
 هـا بــازي بــا لـب سجـاده عشـق

 شــرح عشـق جـانفشانيـهـاي ما
 كرديم با سوز و گـداز سجده مي

 سـجـده در اوج تـــمنــا و نيــاز
 سجـده يـعنــي انفــجار بنــدگي 

 سجده يـعنــي اختــيار بنــدگي 
 شد در قنوت دستــها خــوار مـي

 شد در قنوت  بندگی صدبار مـی


